
52

www.navideshahed.com

نخستين بار كي و چگونه با نام شهيد دستغيب آشنا 
شديد؟

فکر‌مي‌کنم‌سال‌سوم‌دبستان‌فرصت‌بودم.‌اين‌مدرسه‌
پشت‌حرم‌شللاه‌چراغ‌بود.‌سال‌‌1342بود‌و‌شيراز‌به‌
خاطر‌تبعيد‌حضرت‌امللام‌وضعيت‌خاصي‌پيدا‌کرده‌
بود.‌منزل‌ما‌در‌ميدان‌مولا،‌بين‌منزل‌شللهيد‌دستغيب‌
و‌مرحللوم‌آيت‌الله‌محاتي‌بود.‌ما‌را‌در‌مدرسلله‌نگه‌
داشته‌بودند،‌چون‌جمعيت‌زيادي‌در‌خيابان‌احمدي‌
و‌مدرسلله‌خان‌و‌اطراف‌شاه‌چراغ‌گرد‌آمده‌بودند‌و‌
پدرم‌آمدند‌و‌مرا‌از‌مدرسه‌به‌خانه‌بردند.‌يادم‌هست‌
که‌عده‌اي‌از‌مامورين،‌شبانه‌به‌منزل‌آيت‌الله‌محاتي‌
ريختند‌و‌ايشللان‌را‌گرفتند‌و‌از‌طللرف‌ديگر‌مانع‌از‌
رفتن‌آيت‌الله‌دسللتغيب‌به‌مسللجد‌جمعه‌شده‌بودند.‌
جمعيت‌بسلليار‌زيادي‌در‌خيابان‌احمدي‌جمع‌شده‌
بودنللد.‌من‌هم‌کودک‌کنجکاوي‌بودم‌و‌مي‌خواسللتم‌
ببينيللم‌اين‌جمعيت‌براي‌چه‌جمع‌شللده‌اند.‌مسللجد‌
جمعه‌در‌آن‌زمللان‌پايگاه‌مبارزيللن‌و‌انقابيون‌بود.‌
يادم‌هسللت‌که‌اولين‌بار‌در‌آن‌زمان‌بود‌که‌نام‌ايشان‌

را‌شنيدم.
ش��ما به عنوان فردي كه خانواده مذهبي داش��تيد، 
جايگاه ش��هيد دس��تغيب را در خانواده خود و در 

ميان مردم چگونه مي ديديد؟
ايشان‌جايگاه‌بسلليار‌ويژه‌اي‌داشتند.‌آن‌موقع‌من‌ده‌
سللال‌بيشتر‌نداشتم‌و‌اينها‌را‌از‌پدرم‌نقل‌قول‌مي‌کنم.‌
ويژگي‌هاي‌شللهيد‌دسللتغيب‌را‌پللدرم‌برايم‌تعريف‌
مي‌کللرد‌و‌از‌تقوا‌و‌ايمان‌و‌دعوت‌مردم‌به‌راه‌خدا‌و‌
صحبت‌هاي‌ايشللان،‌از‌ظلم‌ستيزي‌شان‌و‌روحيه‌قوي‌
و‌شجاعتي‌که‌داشللتند‌و‌باعث‌مي‌شد‌مردم‌به‌سوي‌
ايشللان‌جذب‌شللوند،‌برايم‌مي‌گفت.‌از‌سال‌‌42بود‌
که‌مردم‌به‌تدريج‌شللهيد‌دستغيب‌را‌شناختند‌و‌ايشان‌

پايگاه‌عظيمي‌پيدا‌کردند.
ظاهرا ش��هيد دستغيب نماز جمعه را قبل از انقلاب 
هم برگزار مي كردند. در اين مورد خاطراتي را بيان 

كنيد.
بله،‌پايگاه‌ايشللان‌مسللجد‌جامع‌عتيق‌بود‌که‌سللابقه‌
تاريخي‌‌1150ساله‌دارد.‌مردم‌در‌اينجا‌جمع‌مي‌شدند‌
و‌نمللاز‌جماعللت‌را‌برپا‌مي‌کردند‌و‌ايشللان‌مردم‌را‌
بلله‌ايمان‌و‌تقوا‌دعوت‌مي‌کردند.‌ايشللان‌در‌آنجا‌هم‌
نماز‌جمعه،‌هم‌نماز‌جماعت‌و‌هم‌سخنراني‌داشتند.‌
نيروهللاي‌نظامللي‌مي‌آمدند‌و‌مسللجد‌را‌مي‌بسللتند.‌
آخرين‌خاطرات‌من‌از‌مسجد‌جامع‌عتيق‌به‌سال‌‌57
مربوط‌مي‌شود.‌ما‌در‌يکي‌از‌مسجدهاي‌شيراز‌که‌به‌
مسجد‌قبا‌معروف‌است،‌فعاليت‌مي‌کرديم‌و‌تيم‌هاي‌
کوچکللي‌را‌تشللکيل‌مي‌داديم‌و‌اعاميه‌هللاي‌امام‌را‌
تکثير‌و‌بعد‌‌50تا‌‌100تا‌زير‌اورکت‌پنهان‌مي‌کرديم‌
و‌بعد‌به‌مسللاجد‌مي‌برديم‌و‌توزيع‌مي‌کرديم.‌چند‌تا‌
از‌مسللاجد‌در‌شيراز‌پايگاه‌مبارزات‌بودند‌که‌يکي‌از‌
آنها‌مسللجد‌جمعه‌بللود.‌در‌آن‌زمان‌حضرت‌آيت‌الله‌
دسللتغيب‌در‌زندان‌بودند‌و‌فرزند‌ايشان،‌آسيد‌هاشم‌
به‌جايشللان‌نماز‌مي‌خواندند.‌يکي‌ديگر‌از‌مسللاجد،‌
مسللجد‌صاحب‌الزمان)عج(‌در‌خيابللان‌توحيد‌بود‌و‌
ديگر‌مسللجد‌ميدان‌مولا‌که‌پايللگاه‌حضرت‌آيت‌الله‌

محاتي‌و‌از‌جاهاي‌بسيار‌مهم‌بود.
مللا‌اعاميه‌هاي‌زيادي‌از‌امام‌را‌زير‌اورکت‌گذاشللته‌
بوديللم‌و‌نمي‌دانسللتيم‌که‌آن‌شللب‌مامللوران‌زيادي‌

جلوي‌در‌مسجد‌هسللتند.‌رفتيم‌و‌ديديم‌‌40‌،30نفر‌
با‌ژ-‌3ايستاده‌اند.‌با‌يکي‌از‌دوستان‌که‌يادش‌به‌خير،‌
با‌کمال‌خونسللردي‌وارد‌مسجد‌شللديم‌و‌موقعي‌که‌
نماز‌تمام‌شد،‌اعاميه‌ها‌را‌ريختيم‌روي‌هوا.‌نيروهاي‌
سللاواکي‌در‌گوشلله‌‌و‌کنار‌کمين‌کرده‌بودند‌که‌افراد‌
را‌شناسللايي‌کننللد.‌بعد‌هم‌که‌انقاب‌پيروز‌شللد‌و‌
ايشللان‌نمازجمعه‌را‌برپا‌مي‌کردند‌و‌در‌‌20آذر‌‌60به‌

شهادت‌رسيدند.
آيا از راه پيمائي هاي سال 57 كه ايشان در ميان مردم 

حضور داشتند،  خاطره اي داريد؟ 
حضورشللان‌خيلي‌فعال‌بود.‌يکللي‌از‌پايگاه‌هائي‌که‌
تظاهرات‌شلليراز‌را‌هدايت‌مي‌کردند،‌مسللاجد‌آقاي‌
دسللتغيب‌و‌آقاي‌محاتي‌بودند.‌ما‌بازوبند‌انتظامات‌
مي‌بستيم‌و‌شللعارهائي‌را‌که‌مردم‌بايد‌مي‌دادند،‌بين‌
آنها‌پخش‌مي‌کرديم.‌ما‌در‌مسللجد‌آتشللي‌ها‌بوديم.‌
شهيد‌دستغيب‌اين‌کارها‌را‌سازماندهي‌مي‌‌کردند،‌اما‌
نه‌آشللکار،‌چون‌سللاواکي‌ها‌همواره‌در‌کمين‌ايشان‌
بودنللد.‌ايشللان‌چندين‌بار‌بلله‌زندان‌رفتلله‌بودند‌و‌
فعاليت‌هايشللان،‌به‌رغم‌آنکه‌چشمگير‌بود،‌اما‌آشکار‌
نبود.‌بعد‌از‌پيروزي‌انقاب‌هم‌ظلم‌سللتيزي‌‌ايشللان‌
همچنان‌ادامه‌داشت‌و‌منافقين‌به‌خاطر‌مبارزه‌آشکار‌
و‌رويارويي‌شهيد‌دسللتغيب،‌همواره‌در‌کمين‌ايشان‌

بودند.
از نمازجمعه هاي شهيد دس��تغيب خاطراتي را بيان 

كنيد.
جمعيت‌زيادي‌مي‌آمد‌و‌بسلليار‌شلللوغ‌مي‌شد.‌يکي‌
از‌نمازهاي‌بسلليار‌جالبي‌که‌در‌ذهنم‌مانده،‌‌در‌زمين‌
چمن‌دانشگاه‌بود‌که‌جمعيت‌بسيار‌زيادي‌آمده‌بود.‌
آن‌زمللان‌فرش‌هم‌نبود‌و‌مللردم‌روي‌چمن‌روزنامه‌
پهللن‌مي‌کردند‌و‌نماز‌مي‌خواندنللد.‌نماينده‌اي‌هم‌از‌
سللوي‌مردم‌فلسللطين‌آمده‌بود‌که‌صحبت‌مي‌کرد‌و‌

شعار‌»ثوره‌ثوره‌حتي‌النصر«‌داده‌شد.
روز قدس بود؟

ارتباطات‌مردمي‌شهيد‌دستغيب‌بسيار‌
قوي‌بود.‌صحبت‌هاي‌آتشين‌ايشان‌به‌
قدري‌تاثيرگذار‌ب�ود‌كه‌حتي‌به‌خارج‌
از‌كشور‌هم‌مي‌رسيد.‌سخنراني‌ايشان‌
در‌تاسوعا-‌عاشوراي‌سال‌‌57به‌قدري‌
جالب‌بود‌كه‌امام‌خميني‌دس�تور‌داده‌
بودن�د‌كه‌متن‌اين‌س�خنراني‌ها‌در‌قم‌

تكثير‌و‌در‌سرتاسر‌ايران‌پخش‌شود.

»سلوك مبارزاتي شهيد دسغيب« در گفت و شنود 
شاهد ياران با حميد اخوت

آغـازگر جريان 
مبارزه در فارس بودند ...

ش��يوه هاي مدبرانه مبارزاتي شهيد دستغيب در عين 
تاثيرگذاري با كمترين صدمات براي مردم همراه بود. 
سخنراني هاي روشنگرانه ايشان و نصايح پدرانه شان 
در تربيت و رشد نسلي كه انقلاب را شكل داد بر هيچ 
انسان منصفي پوشيده نيست. تاثير تعيين كننده شهيد 
دستغيب بر جوانان و ترغيب و تشويق آنان به رعايت 
احكام اس��لامي و تبعيت از ولي فقيه در اين گفتگو 

بررسي شده است.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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خير،‌هنوز‌اوايل‌انقاب‌بود‌و‌روز‌قدس‌برقرار‌نشده‌
بود.‌ياسللر‌عرفات‌هم‌به‌تهران‌آمللده‌و‌به‌ديدن‌امام‌
رفت‌و‌دفتر‌سللفارت‌اسللرائيل‌در‌خيابان‌کاخ‌تهران‌
تبديل‌به‌دفتر‌فلسطين‌شد‌و‌نماينده‌آن‌دفتر‌آمد‌و‌در‌
شيراز‌سخنراني‌کرد.‌سال‌گذشته‌ما‌براي‌دفاع‌از‌زنان‌
و‌کودکان‌فلسطيني،‌مراسم‌بسيار‌باشکوهي‌در‌صحن‌
مطهر‌شللاه‌چراغ‌داشللتيم.‌فکر‌مي‌کنللم‌نماينده‌اي‌از‌

جنبش‌حماس‌بود‌که‌آمد‌و‌در‌اينجا‌صحبت‌کرد.
به‌جرئت‌مي‌توانم‌بگويم‌که‌‌80تا‌‌90درصد‌جريانات‌
انقابي‌اسللتان‌فارس‌را‌شهيد‌دسللتغيب‌و‌برادران‌و‌
خويشاوندان‌نزديک‌ايشان‌مديريت‌مي‌کردند‌و‌هنوز‌
هللم‌مردم‌شلليراز‌عاقه‌خاصي‌به‌خاندان‌دسللتغيب‌
دارند‌و‌بيشللترش‌هم‌به‌خاطر‌مردمي‌بودن‌و‌پيشگام‌
بودن‌شهيد‌بزرگوار‌آيت‌الله‌دستغيب‌هست.‌خيلي‌ها‌
خللرج‌مي‌کنند‌و‌تبليغات‌مي‌کنند‌که‌خودشللان‌را‌در‌
دل‌مللردم‌جا‌کنند،‌ولي‌ايشللان‌اهل‌ايللن‌کارها‌نبود.‌
زندگي‌بسلليار‌ساده‌اي‌داشت.‌زماني‌که‌بالاترين‌مقام‌
را‌داشللتند‌و‌نماينده‌امام‌بودند،‌باز‌يک‌زندگي‌بسيار‌
سللاده‌اي‌را‌براي‌خودشللان‌ايجاد‌کرده‌بودند‌و‌روي‌
زمين،‌سللر‌سفره‌مردم‌مي‌نشسللتند‌و‌هيچ‌حائلي‌بين‌

ايشان‌و‌مردم‌نبود.
در انتخابات مجلس خبرگان تبليغاتي داشتند؟

خير،‌هنوز‌هم‌خاندان‌دستغيب‌تبليغاتي‌ندارند.‌مردم‌
ايشان‌را‌مي‌شناختند.‌نيازي‌به‌تبليغ‌نبود.‌يادم‌هست‌
در‌‌22بهمللن‌از‌طرف‌پايگاهي‌از‌خاندان‌دسللتغيب‌
ماموريت‌داشللتيم‌که‌نمايشللگاه‌کتاب‌بزنيم‌و‌پوستر‌
شللهدا‌را‌آويللزان‌کنيللم‌و‌کتاب‌هللاي‌امللام،‌آيت‌الله‌
خامنه‌اي،‌آيت‌الله‌هاشمي‌رفسنجاني،‌آيت‌الله‌طالقاني،‌
دکتر‌شريعتي‌و‌ديگران‌را‌بفروشيم.‌اغلب‌کتاب‌ها‌هم‌

به‌اسم‌مستعار‌بود.
خود شهيد دستغيب هم در جريان اين امر بودند؟

بله،‌ايشللان‌در‌جريان‌بودند‌و‌نظارت‌مي‌کردند.‌قبل‌
از‌انقللاب‌هم‌که‌خفقان‌زياد‌بود،‌فعاليت‌ها‌آشللکار‌
نبود.‌هسللته‌هاي‌کوچک‌مردمي‌تشکيل‌شده‌بود‌و‌با‌
نظارت‌شهيد‌دستغيب‌در‌مسللاجد‌و‌امثالهم‌اين‌کار‌
را‌مي‌کرديللم.‌اعاميه‌هاي‌امللام‌را‌هم‌از‌طريق‌همين‌

هسللته‌ها‌تکثير‌و‌توزيع‌مي‌کرديم.‌يادم‌هست‌شب‌ها‌
سللوار‌دوچرخه‌مي‌شللدم‌و‌با‌دوسللتان‌اعاميه‌ها‌را‌
داخل‌خانه‌ها‌مي‌انداختيم.‌يک‌بار‌داشللتيم‌اين‌کار‌را‌
مي‌کرديم‌که‌افسللري‌از‌منزلش‌آمد‌بيرون‌و‌فرياد‌زد‌
شما‌داريد‌چه‌کار‌مي‌کنيد؟‌ما‌هم‌با‌عجله‌گفتيم‌دنبال‌
منللزل‌يکي‌از‌بسللتگان‌مي‌گرديم‌و‌اسللمي‌را‌گفتيم.‌
داد‌زد:‌»اينجا‌چنين‌کسللي‌نداريم.‌زود‌برويد.«‌ما‌هم‌
سريع‌سوار‌دوچرخه‌شللديم‌و‌به‌خانه‌برگشتيم.‌اگر‌
‌خفقان‌کارمان‌ اعاميلله‌را‌انداخته‌بوديم،‌در‌آن‌جللوّه

ساخته‌بود.
ارتباط اين هسته ها با شهيد دستغيب چگونه بود؟

خللود‌من‌آن‌روزها‌افسللر‌وظيفه‌بللودم‌و‌صبح‌ها‌در‌
هنرستان‌تدريس‌مي‌کردم‌و‌شب‌ها‌تا‌صبح‌در‌زندان‌
عادل‌آباد‌نگهباني‌مي‌دادم،‌هنوز‌سپاه‌پاسداران‌وجود‌
نداشللت.‌يک‌بند‌سياسي‌بود‌که‌بازندراني‌ها‌را‌براي‌
محاکمه‌به‌دادگاه‌انقاب‌مي‌برديم‌و‌برمي‌گردانديم.

آيا اين هسته ها قبل از انقلاب سازمان يافته بودند؟
بله،‌يک‌سللري‌افللراد‌نزديک‌و‌تائيد‌شللده‌حضرت‌
آيت‌الله‌دستغيب‌اينها‌را‌تشکيل‌داده‌بودند.‌يک‌سري‌
مهندس‌بودند‌که‌شهيد‌دستغيب‌آنها‌را‌مي‌شناختند‌و‌
همان‌ها‌هم‌از‌ما‌خواسللتند‌که‌برويم‌و‌فعاليت‌کنيم.‌
هسته‌هاي‌کوچکي‌تشکيل‌مي‌شد.‌من‌بودم‌و‌دو‌تا‌از‌
برادرهاي‌عزيز‌که‌مهندس‌بودند‌و‌هنوز‌هم‌همديگر‌
را‌مي‌شناسلليم‌و‌مديرکل‌شللده‌اند.‌ما‌گروه‌هاي‌سلله‌
چهار‌نفره‌تشکيل‌مي‌داديم‌و‌نارنجک‌دستي‌و‌کوکتل‌

مولوتوف‌مي‌ساختيم.
آيا شهيد دستغيب در جريان اين مسئله هم بودند؟

ايللن‌بخش‌را‌خودمان‌وارد‌شللديم،‌ولللي‌در‌جريان‌
نشريات‌و‌حضور‌در‌تظاهرات‌بودند.‌جوانان‌انقابي‌
خود‌به‌خود‌به‌اين‌سللمت‌کشلليده‌شللده‌بودند‌که‌
خود‌را‌مسلللح‌کنند.‌اسلللحه‌هم‌که‌نداشللتيم‌و‌تنها‌
وسلليله‌ما‌همين‌چيزها‌بود.‌دستور‌اينها‌را‌در‌مسجد‌
صاحب‌الزمان)عللج(‌يا‌مسللجد‌آتشللي‌ها‌در‌تابلوي‌
اعانات‌زده‌بودند‌که‌چطور‌اينها‌را‌درسللت‌کنيم.‌تا‌
اين‌حد‌فعاليت‌در‌اين‌مسللاجد‌آشکار‌بود.‌اطرافيان‌
شللهيد‌دسللتغيب‌اين‌گروه‌ها‌را‌تشکيل‌مي‌دادند‌و‌از‌

طريق‌آنها‌با‌شهيد‌دستغيب‌ارتباط‌داشتيم.
بعد از پيروزي انقلاب اين ارتباط به چه ش��كل در 

آمد؟
کميته‌ها‌که‌تشللکيل‌شللدند،‌تقريبا‌شهيد‌دستغيب‌بر‌
آنها‌تسلللط‌داشللتند.‌من‌ديگر‌وظيفه‌خودم‌را‌در‌اين‌
ارتباط‌تمام‌شللده‌دانسللتم‌و‌به‌کار‌معلمي‌پرداختم.‌
يک‌عده‌از‌اطرافيان‌شللهيد‌دستغيب‌عضو‌سپاه‌شدند‌
و‌کميته‌ها‌تبديل‌به‌سللپاه‌پاسداران‌شللد.‌کميته‌ها‌از‌
معتمدين‌محات‌تشللکيل‌شللده‌بود.‌آقاي‌مصباح‌از‌
افراد‌زحمتکشللي‌بودند‌که‌کميته‌هاي‌محلي‌را‌ايجاد‌
کردند.‌از‌نيروهاي‌انقابي‌روحاني‌آن‌زمان‌حضرت‌

آيت‌الله‌محاتي‌بودند.
ارتباطات‌مردمي‌شللهيد‌دسللتغيب‌بسلليار‌قوي‌بود.‌
صحبت‌هاي‌آتشللين‌ايشان‌به‌قدري‌تاثيرگذار‌بود‌که‌
حتي‌به‌خارج‌از‌کشور‌هم‌مي‌رسيد.‌سخنراني‌ايشان‌
در‌تاسوعا-‌عاشوراي‌سال‌‌57به‌قدري‌جالب‌بود‌که‌
امام‌خميني‌دستور‌داده‌بودند‌که‌متن‌اين‌سخنراني‌ها‌
در‌قم‌تکثير‌و‌در‌سرتاسللر‌ايران‌پخش‌شود.‌يکي‌از‌
حرکت‌هاي‌عظيم‌آيت‌الله‌دستغيب‌اعتراض‌ايشان‌به‌
جشللن‌هنر‌کثيفي‌بود‌که‌فرح‌در‌شلليراز‌راه‌انداخته‌
بللود.‌در‌سللال‌‌56بود‌در‌آن‌زمللان‌هيچ‌کس‌جرئت‌
نمي‌کرد‌در‌آن‌خفقان‌حرفي‌بزند،‌ولي‌شهيد‌دستغيب‌
در‌برابر‌ايللن‌حرکت‌فرح،‌قيام‌کرد‌و‌از‌همان‌پايگاه‌
کوچک‌مسللجد‌حرکللت‌کرد‌و‌در‌مقابللل‌اين‌قضيه‌
ايسللتاد،‌بعد‌هم‌ايشللان‌را‌گرفتند‌و‌بسيار‌آزار‌دادند،‌

ولي‌ايشان‌مقاومت‌کرد.
از تاسوعا- عاشورا خاطراتي يادتان هست؟

شهيد‌دسللتغيب‌شور‌حسيني‌عجيبي‌داشت.‌مردم‌در‌
سللال‌‌57از‌تاسوعا-‌عاشللورا‌و‌قيام‌امام‌حسين)ع(‌
اسللتفاده‌کردند‌و‌در‌برابر‌شللاه‌کلله‌او‌را‌يزيد‌زمان‌
مي‌دانسللتند،‌ايسللتادند.‌شللهيد‌دسللتغيب‌تفکر‌قيام‌
حسلليني‌را‌در‌آن‌مراسم‌تشريح‌کردند‌که‌به‌صورت‌
نوار‌کاسللت‌تکثير‌شللد‌و‌در‌اختيار‌همه‌قرار‌گرفت.‌
يکللي‌از‌کارهاي‌بزرگ‌ديگري‌که‌شللهيد‌محراب‌به‌
اتفاق‌توليت‌محترم‌شللاه‌چراغ،‌حضرت‌آيت‌الله‌سيد‌
محمد‌مهدي‌دسللتغيب‌انجام‌داد،‌تحصن‌روحانيون‌
اعاي‌کل‌کشور‌در‌مسجد‌دانشگاه‌تهران‌بود.‌زماني‌
که‌امام‌مي‌خواسللتند‌بيايند‌و‌بختيار‌فرودگاه‌را‌بست،‌
تمام‌روحانيون‌سراسر‌کشور‌در‌مسجد‌دانشگاه‌تهران‌
تحصللن‌کردند.‌حضرت‌آيت‌الله‌دسللتغيب‌و‌آيت‌الله‌
سيد‌محمد‌مهدي‌دستغيب‌هم‌به‌آنجا‌رفتند‌و‌همراه‌
ديگران‌تحصن‌کردند.‌در‌تظاهرات‌تاسوعا-‌عاشورا‌
دسللتجات‌از‌جاهاي‌مختلف‌شهر‌راه‌مي‌افتادند‌و‌به‌
طرف‌شللاه‌چراغ‌مي‌آمدند،‌يعنللي‌آنجا‌مرکز‌و‌محور‌

همه‌دستجات‌بود.

كميته‌ها‌كه‌تشكيل‌شدند،‌تقريبا‌شهيد‌
دس�تغيب‌بر‌آنها‌تس�لط‌داشتند.‌من‌
ديگر‌وظيفه‌خودم‌را‌در‌اين‌ارتباط‌تمام‌
شده‌دانس�تم‌و‌به‌كار‌معلمي‌پرداختم.‌
يك‌عده‌از‌اطرافيان‌ش�هيد‌دستغيب‌
عضو‌سپاه‌ش�دند‌و‌كميته‌ها‌تبديل‌به‌

سپاه‌پاسداران‌شد.
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